
فیلــم »بــدون قــرار قبلــی« بــا الهــام از داســتان 
کوتاه »مشــهد« از کتاب »بهترین شــکل ممکن« 
اثر مصطفی مســتور، ســاخته شــده اســت. هر 
چنــد شــباهت چندانــی بــه آن نــدارد. این فیلم 
دوبــاره بحث‌هایــی را دربــاره ســنخی از ســینما کــه در ســال‌های 
نه‌چنــدان دور بــه »فیلــم دینــی« مشــهور بود، بــر زبان‌هــا انداخته 

اســت. یــک طــرف معتقــد اســت کــه »بــدون قــرار قبلــی« ســنت 
و مذهــب را بــه نوســتالژی و توریســم فروکاســته اســت و طــرف 
دیگــر بــر ایــن بــاور اســت کــه این فیلــم، به ســینمای دینــی روحی 

تــازه بخشــیده اســت. آیــا »بــدون قــرار قبلــی« 
بــه ســمت »بهترین شــکل ممکــن« از ســینمای 

دینــی حرکــت کــرده اســت؟
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نشریۀ     ر        وز انۀ
فجر فیلم  رۀ  ا جشــنو چهلمــن 
هشتم ه    ر  شما

» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه ‌نا و

پرونده‌ای برای فیلم »بدون قرار قبلی«

شت نو نقد 
» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه ‌نا و

ن ا سید علی  سید   : بیر سرد
جی  خا محمد   : یه یر تحر بیر   د

 : ن یسندگا نو ی  را  شو
ی   لله ســعید ، نعمت‌ا تقی فهیم محمد

یش  ر ین آ ، فرد ه د ز ا حید رضا و  محمد
نی  لح ســلطا صا ، محمد نی لقا د طا و ا  د

ه لزد با میثم   و 
ر ه‌پو پنا نی  ما  : ی هنر یر  مد

@naghd_nevesht   : ی ز ی مجا فضا

بهروز شعیبی در آخرین فیلمش، دست روی ایده بسیار مهم بازگشت انسان‌ها به 
موطنشان گذاشته است. آنهم در کانون این بازگشت به سراغ نسل جوان رفته 
است. یعنی زنی جوان به نام یاسمین )با بازی پگاه آهنگرانی( که اساسا چیزی از 

وطن و زادگاهش به یاد ندارد، در این سیروسلوک، محور قرار گرفته است. او که زندگی بحرانی 
و شکســت‌خورده دارد، برحســب اتفاقی مانند مرگ پدرش، به ایران، مشهد و محل تولدش 
سفر می‌کند تا به مرحله کیفی‌تری از زندگی دست یابد. در این مسیر البته یاسمین در مواجه با 
معنویات جاری بر زندگی مردم و خصوصا بارگاه امام رضا )ع( دستخوش تغییر احوال می‌شود.

فرهاد توحیدی در نگارش داستان بازگشت به خویش، نگاهی داشته به داستانی از مصطفی 
مستور. بنابراین، اصل دستمایه نویسنده و اجرای کارگردان 
مبتنی بر رویکرد ملی و متناسب با فراخوان امروزه است. اما 
در تبدیل این موضوع و محتوا به ســینما و فیلمی که بتواند 
منتقل‌کننده و پیام‌دهنده بــه منظور جلا دادن روح و روان 
مخاطب باشد موفق است؟ پاسخ این پرسش روشن و قاطع 
است. خیر. چرا که فیلمساز قالب کهنه و ساخت و پرداخت 
ضعیفی را برای نیت سفارش‌دهندگان انتخاب کرده است. 

در حد گنجایش این ستون وارد جزئیات می شویم.
بدون قرار قبلــی، همه چیز دارد، هیچ چیز هــم ندارد! چرا؟ 
چون وقتی درامی شکل نمی‌گیرد، دیگر آن همه چیز به درد 
آمارسازی می‌خورد. تعبیر بهترش اینکه پنجمین فیلم بهروز 
شعیبی، می‌تواند آنتن تلویزیون را در مناسبت‌های مختلف 
پــر کند. حتی بــه خاطر اینکه عکــس زیــاد دارد می‌تواند نیاز 
ارسال‌کنندگان کارت تبریک در عید نوروز را هم تامین کند. 
کنده از تصویرهای خوب و چشــم‌نواز اســت. از شــیر  فیلم، آ
ک‌پشــت! اصلا چــرا راه دور برویــم؟ فیلم با  غ تا گوشــت لا مر

شتر شروع می‌شود و آنقدر این شترها برای فیلمساز جالب است که در نزدیک پایان، گله‌ای 
شتر را جلو دوربین رژه می‌دهد تا حسابی شترزده بشویم.

کسسوارها، فیلم  آیا صرف تار، انار، شال، کفن سفید در کویر، سفال‌گری و از این قبیل آ
می‌دهد؟ دهه شصت معروف به فیلم‌های گلخانه‌ای پر از حوض فیروزه‌ای، انار، مردان 
ریش بلند فیلسوف و غیره بود و خیلی زود پس زده شدند. این بازگشت به دوران قبل در 
صورتی می‌توانســت قابل دفاع باشد که اول از همه داستانی چفت‌وبست‌دار می‌بود و 
بعد از آن آدم‌ها ساخته می‌شــدند و روی منطق بازگشت یاسمین چکش‌کاری صورت 

می‌گرفت و بعد در اجرا به قواعد سینما پایبند بود.
شــعیبی با کویر شــروع می‌کند و مرگی که قرار اســت اتفاقات بعدی روی آن ســوار 
ج روایــت می‌شــود، امــا فیلمســاز مبتنــی بر  شــود. حــالا بخشــی از قصــه در خــار
ج به جای دادن نمای شاهد  گزارش‌های ژورنالیستی عمل می‌کند. وقتی کات می‌کند به خار
در لانگ‌شات تا مخاطب بفهمد قصه درکجاست، به نمای بسته داخلی می‌خورد. یعنی این 
گر بــرای اولین بار وارد  حداقــل اصول ســینمایی را که وقتی دوربین به مثابه پی‌اووی تماشــا
جایی غریبه می‌شــود باید نمایی از محیط و خصوصا المانی شناخته شده از آنجا را در »قاب 
باز« بگیرد که بله ما وارد اینجا شدیم و از این پس داستانمان در این جغرافیا اتفاق خواهد افتاد 
ج کشــور، انگار  را ارائه کند؛ اما دریغ... بده‌بســتان‌های خار
میان آدم‌آهنی‌ها انجام می‌شــود و فیلمساز، زمان طولانی 
روایــت در اروپــا را خشــک برگــزار می‌کنــد، یــک قطــره بــاران 
نمی‌بارد ولی به محض ورود به ایران ابرها سوراخ می‌شوند. 
یعنــی چی‌؟ مهمتر از اینها چهل دقیقه از فیلم می‌گذرد ولی 
مخاطــب نمی‌فهمــد »آلکــس« بیماری‌اش چیســت. حالا  
بعد از این می‌گوید سندروم فلان دارد. چرا؟ چون فیلمساز 
چنان غرق در جعلی‌ســازی از برخی مســائل بوده که نیازی 

نمی‌بیند اطلاعات لازم را به موقع به مخاطبش بدهد.
فیلم بــدون قرار قبلی در تدوین هم شــلخته اســت. نمایی 
گر بایــد صبر کند تا  ک پشــتی می‌گیرد که تماشــا فیکس از لا
بیفتد توی آب. کات می‌شــود به آدم‌ها و چند فصل بعد در 
محیط زندگی خانواده مشهدی باید ببینیم که آنهاحوض 
ک پشــت دارنــد. واقعا آن پــان، آنجا چکاره اســت. چه  و لا
کارکــردی دارد. برخــی پلان‌ها آنقدر کوتاه اســت که حداقل 
زمــان را بــرای ارتبــاط نمی‌دهــد ولــی اغلــب آنقــدر طولانی 

هستند که فیلم را به اثری خنثی و کشدار تبدیل کرده است.
شــعیبی تــا توانســته پلان‌هــای شســته و رفته ســاخته اســت اما نتوانســته ایــن پلان‌هــا را در 
میزانسن‌های حس‌وحال‌دار بیافریند. آنجایی هم که به این منظور نزدیک می‌شود به تصنع 
می‌رســد. مثلا بخش‌هایی که در خانواده مشــهدی ســپری می‌شــود و نیز رفتن یاســمین به 
روستای محل تولدش ظرفیت هوشمندی سینمایی داشت ولی همین پتانسیل را شعیبی 
تبدیل به میزانســن‌های مرده می‌کند تــا همچنان و نهایتا اثرش در کف کارهای ســیاحتی و 

توریستی متوقف شود.

محمدتقی فهیم

الکس،  انار نخورده!

آیا صرف تار، انار، شال، کفن سفید در کویر، 
سفال‌گری و از این قبیل آکسسوارها، فیلم 
می‌دهد؟ دهه شصت معروف به فیلم‌های 
گلخانه‌ای پر از حوض فیروزه‌ای، انار، مردان ریش 
بلند فیلسوف و غیره بود و خیلی زود پس زده 
شدند. این بازگشت به دوران قبل در صورتی 
می‌توانست قابل دفاع باشد که اول از همه 
داستانی چفت‌وبست‌دار می‌بود و بعد از آن آدم‌ها 
ساخته می‌شدند

@ naghd_nevesh t



کارنامــه‌اش، هــم  بهــروز شــعیبی فیلمســاز عجیبــی اســت. در 
ســریال مینیاتــوری و مانــدگاری چــون »پرده‌نشــین« را دارد هم کار 
ســهل‌گیرانه‌ای مثــل »روز بلــوا«. هم در اثــری ماننــد »تنهایی لیلا« 

چنان نقشی را بازی کرده و هم در فیلم بی‌مانند »دهلیز« چنین بازی شگفتی را 
از عطاران گرفته؛ با این همه یک نخ تسبیح همه آثارش - حتی شاید بتوان گفت 
همان‌هایی را هم در که در آن‌ها فقط بازیگر بوده - به هم متصل می‌کند: نجابت. 
شــعیبی به‌راســتی فیلمســاز نجیبــی اســت؛ و البتــه جســور. تهــور نزدیــک شــدن 
بــه ســوژه‌هایی را دارد کــه کمتــر کســی می‌توانــد بــه ســمت آن‌هــا بــرود. ترجیــح 

می‌دهــد بــه جــای روشــنفکربازی و چرک‌نمایی و 
نق‌ونالــه و افــزودن زخمــی به زخم‌هــای مخاطب 
با نشــتر بُرنده تصویــر و اندوختن نــام و اعتباری در 
ســابقه هنری خویش، بیشــتر از روشنی بگوید و به 
سپیدی‌ها بیندیشــد؛ ولو به قیمت نزدیک‌شدن 

به لغزش‌گاه‌هایی پرخطر.
فیلم »بدون قرار قبلی«، یکی از همین فیلم‌های زلال 
و هم‌دلانه و مصفایی اســت که در ســینمای خسته 
و تلخ این ســال‌ها کمتر همانندش را به خاطر داریم؛ 
فیلمی است درباره بازگشت به ریشه‌ها و غبارروبی از 
ک باران‌خورده  دفینه‌ها و جوانه‌زدنی دوباره از دل خا
اصالت‌هــا؛ بــا بارقه‌هــای روشــنی از معنویــت و نور؛ و 
البته چنان‌که اقتضای ســخن گفتــن از این مفاهیم 
اســت، کاری صعــب و بر لبــه تیغ. حقیقت آن اســت 
 کــه در ســینمای ایــران-   بــه چــه علــت،‌ نمی‌دانــم! 

-  امــا ســاختن فیلــم روشــن و امیدبخــش، هم‌شــانه 
کارکردن در معدن، از سخت‌ترین کارهاست. در این سینما به آسانی می‌توان بازیگر 
خموده‌ای را با یقه‌ دریده و تن‌پوشــی چرک، روانه کوچه‌های تنگ و نیمه‌تاریک و 
فرسوده شــهر کرد و انبوهی ناسزا و بدوگویی را بر زبانش راند یا پری‌روی دیوسیرت 
دیگــری را بــر صندلــی پشــتی اتوموبیل‌هــای گران‌قیمــت بــالای شــهر نشــاند و بــه 
بدکرداری کشاند و پدری ستمگر و درنده‌خوی را چون بلایی آسمانی بر سر مخاطب 
آوار کرد و با روایت‌های پریشان و بی‌سامان و نافرجام، یکی یکی به جوایز سینمایی 

نزدیک شد. 

اما سخن گفتن از ریشه‌ها و رویش‌‌ها به این آسانی نیست؛ ظرافت و دقتی 
می‌طلبد و حتی جسارتی برای پشت‌چشم‌نازک‌کردن و روی‌درهم‌کشیدن 
هم‌صنفان و دوســتان هنری که هرکســی دل و جرئت رفتن به سمتش را 
ندارد. حقیقت آن است که فیلم »بدون قرار قبلی« هم به دلیل مضمون اصلی و ایدۀ 
مرکــزی‌اش به شــکل دلهره‌آوری به مرزهای ابتذال و کلیشــه نزدیک شــده اســت و در 
لحظاتــی نفس مخاطب را به دلیل مماس شــدن با آن‌ها بند مــی‌آورد. فقط کافی بود 
ماجرای درمان بیماری کودک اوتیستی چند قدم بیشتر از این به پنجره‌فولاد حرم امام 
رضا)ع( نزدیک می‌شد، یا آن‌که وقوف خانم‌دکتر آلمانی در خانۀ پدری، کمی او را بیش 
گرد و دختر  از این متحول می‌کرد یا ارتباط عاطفی شا
اســتاد، اندکی از این غلیظ‌تر می‌شــد؛ خــدا می‌داند 
چه بر سر این فیلم ریزبافت می‌آمد! به باور نگارنده، 
فیلــم »بدون قرار قلبی«، به خوبی »دهلیز« از پس 
ایدۀ لغزنده و دشوار خود برنیامده، اما از ملهکه نیز 
به شــکل نفسگیری گریخته و با مهارت، اصطلاحاً 

مویی رد کرده است. 
»بدون قرار قبلی« قصــۀ تُنکی دارد و بخش مهمی از 
توانــش صرف پــردازش صحنه‌های میانــی و معرفی 
شــخصیت پــدر شــده اســت. فیلم‌نامــه را بیــش از 
وقایــع، دیالوگ‌هــا و متــن نامه‌هــا پیــش می‌برنــد و 
بازی پگاه آهنگرانــی و لهجۀ بلاتکلیفش چیزی بر اثر 
نیفزوده و حضــور صابر ابر در آن بی‌وجه می‌نماید. با 
ایــن همه تا حــدود قابل قبولی نحوۀ ســفر قهرمان و 
جزئی‌نگاری‌های دلنشــین و باحوصلــۀ کارگردانی، 
توانســته مخاطــب را به تغییــر حال شــخصیت اصلی 
نزدیک ســازد و دقایق دلآرامی را در خانۀ پدری- خانه‌ای که این سال‌ها بسیاری کمر 

به ویرانی‌‌اش بسته‌اند -  برای مخاطب بیافریند. 
عنوان‌بندی محمد روح‌الامین و تداعی سراب صحرا با نحوۀ حروف‌چینی‌ خاصش 
هنرمندانه است و صدای محمد معتمدی حال خوش‌آیندی به روایت بخشیده. 
بازی شعیبی با غزل استاد شفیعی کدکنی و ایهام‌تناسب شاخه‌نبات‌ها به‌راستی 
زیباست. فیلم بدون قرار قبلی، یک بی‌قراری شیرین و برآمده از قلبی سلیم است که 

باید حضورش در شرایط فرهنگی ایران امروز بسیار مغتنم دانست.

بی‌قرار قلبی

»بدون قرار قبلی« قصۀ تُنکی دارد و بخش 
مهمی از توانش صرف پردازش صحنه‌های 
میانی و معرفی شخصیت پدر شده است. 
فیلم‌نامه را بیش از وقایع، دیالوگ‌ها و متن 
نامه‌ها پیش می‌برند و بازی پگاه آهنگرانی و 
لهجۀ بلاتکلیفش چیزی بر اثر نیفزوده و حضور 
صابر ابر در آن بی‌وجه می‌نماید

محمدرضا وحیدزاده

فیلــم خــوب ســاختن ســخت اســت امــا فیلــم دربــاره خوبی‌هــا 
ساختن، ســخت‌تر. خلقِ جهانی پر از انرژی مثبت و حالِ خوش 
گر بــود از  و ســرزندگی انــگار بــرای فیلمســازها راحــت نیســت که ا

تماشــای »بــدون قرار قبلــی« کِیف نمی‌کردیــم. فیلم جدید بهروز شــعیبی در 
میــانِ علف‌زارها و مغزهای کوچک زنگ‌زده یک اثر خلاف جریان اســت؛ یک 
فیلمِ شیرین که خاطراتِ مشترکِ همه ما را فرا می‌خواند و نوستالژ‌های دلپذیرِ 
گذشــته‌ای رو بــه فراموشــی را به بــازی می‌گیرد. »بــدون قرار قبلــی« یک فیلم 
جدی است اما برای نشان‌دادن جدیتش هیاهو ندارد و شلوغ‌کاری نمی‌کند؛ 

اقیانوس آرامی می‌‎سازد، قایقِ کوچکی را در دل این اقیانوس به حرکت در 
گر را به ساحل یک هویتِ درآستانه فراموشی‌ می‌رساند. می‌آورد و تماشا

»اصالــت« اولیــن کلیــدواژه‌ای اســت که بعد از تماشــای »بــدون قرار 
قبلــی« در ذهــن بیننده جــا می‌گیرد. بهروز شــعیبی  بــرای نمایش 

یــک جغرافیای اصیل در فیلمش رنج زیادی کشــیده و با زیرکی 
از افتــادن بــه دام گل‌درشــت‌نمایی نجات پیدا کرده اســت. 

ســکانس‌های حضور شــخصیت‌های اصلــی در حرم امام 
رضا)ع( جدی‌ترین شاهدِ این ادعاست که شعیبی سوژه 

مستعدِ شعارزدگی‌اش را از شعاری‌شدن نجات داده 
گاهانــه از هرچیزی که رنگ‌وبــوی اغراق بدهد  و آ

پرهیز کرده است. شخصیت اصلی »بدون قرار 
قبلی« آن‌گونه که مخاطب پیش‌بینی می‌کند 

متحول نمی‌شــود و قرار نیســت این ســفرِ 
بدونِ قرارِ قبلی زندگی‌اش را زیرورو کند. 

ســفر به ایــران »یاســمین لطفــی« را از 
این رو به آن رو نمی‌‎کند اما سفرِ آفاقیِ 

یاسمین در خراسان وقتی به یک سفرِ انفسی در احوالات شخصی و نسبتش 
با مفهوم »وطن« پیوند می‌خورد، باورهای او را صیقل می‌دهد و ریشه‌اش را در 
ک محکم می‌کند. مشهد که در قلبِ جغرافیای سنت‌پرور و اصیلِ خراسان  خا
ایستاده، یاسمین را سخاوتمندانه در آغوش می‌گیرد و محبتی مادرانه را نثار او 
می‌کند. »مام وطن« در »بدون قرار قبلی« یک استعاره عینیت‌یافته است؛ یک 
گر فیلمش بیاورد.  واقعیتِ مستور که شعیبی تلاش می‌کند آن را به یادِ تماشا
روزگار مــا، روزگار محــو سنت‌هاســت. در جهانــی که همه‌چیز را یک‌دســت و 

همــه آدم‌ها را شــبیه هم می‌خواهــد، حفظ میــراثِ هویتیِ یک 
ملت به معنای حرکت در یک مســیر دشــوار اســت و »بدون قرار 
قبلی« می‌خواهد گامی در این مســیر بردارد. بهروز شــعیبی که 
نام‌های بزرگی از مصطفی مســتور و سیدمهدی شــجاعی تا علیرضا رضاداد 
و فرهاد توحیدی را کنار خودش داشــته، فیلمی ساخته که یازده سال پس 
از »یــه حبه قنــد« دوباره تابلویی درخشــان از میــراث معنوی مــردم ایران را 
روی پرده ســینما سروشــکل داده است. تابلوی درخشان شــعیبی البته در 
مقایسه با نمونه‌های مشابهش در سینمای ایران متواضعانه‌تر، معنوی‌تر 

و درونی‌تر است. 
»بــدون قــرار قبلی« ضد قصه نیســت امــا داســتانِ پرقدرتی هــم ندارد. 
فیلمنامه، برداشت آزادی از داستان کوتاه »مشهد« به قلم مصطفی 
کم بر  مســتور از کتــاب »بهترین شــکل ممکن« اســت و بــه روحِ حا
این داســتان کوتاه پایبند مانده اما جهانِ خودش را ســاخته. 
پیرنگِ لاغــرِ فیلمنامه، »بدون قرار قبلــی« را از اتفاق‌ و کنش 
خالــی کــرده و این شــاید بــاب طبع بخــش قابــل توجهی 
گران نباشــد.  ریتــم فیلــم کُنــد اســت امــا کُند  از تماشــا
بودن و درنگ‌کــردن، برای چنین فیلمی گریزناپذیر 
اســت. »بــدون قــرار قبلی« تمــام هــوش و حواس 
بیننــده‌اش را برای خلق قاب‌هــای پرجزئیات 
و زنــده طلب می‌کنــد. در دنیــای فیلم، فضا 
از داســتان مهم‌تــر اســت و آن چیــزی که 
کیفیتِ منحصربه‌فردِ فیلم را می‌سازد، 
گر  خلق اتمســفری تــازه برای تماشــا
است. انگار بهروز شــعیبی در »بدون 
قرار قبلی« مخاطب را به یک سفرِ آرام دعوت می‌کند، سفری به سوی سنت‌ها.
»بــدون قرار قبلــی« فیلمی برای توصیه‌هــای اخلاقی و تجویزهــای اعتقادی 
گر چیــزی را نصیحــت کند، بــه او تلنگر  نیســت. فیلــم بیــش از آن‌که به تماشــا
می‌زند؛ تلنگری که همه ما را به دیدنِ خانه پدربزرگ‌ها و نشستن زیر کُرسی و 
پرسه‌زدن در حرم امام رضا)ع( و دل‌سپردن به صدای نقاره‌زنی دعوت می‌کند؛ 
دعوتی شــاعرانه به ایســتادن زیر ســایه هویتی که به زندگی‌های شــتاب‌زده و 

کلاقه امروز ما، معنا می‌‎دهد.

محمدصالح سلطانی

شکوه اصالت
ریتم فیلم کُند است اما کُند بودن و درنگ‌کردن، 

برای چنین فیلمی گریزناپذیر است. »بدون قرار 
قبلی« تمام هوش و حواس بیننده‌اش را برای 

خلق قاب‌های پرجزئیات و زنده طلب می‌کند. در 
دنیای فیلم، فضا از داستان مهم‌تر است



ســینمای اقتباســی ایــران در ســال‌های اخیــر بســیار 
نحیف بوده اســت و صرف اقتباســی بودن »بدون قرار 
قبلی« از کتاب بهترین شکل ممکن )داستان مشهد( 

مصطفــی مســتور قابل تقدیــر اســت. هرچند فیلــم تمامــا به قصه 
ک دارد. متعهد نیست و تنها بر سر مساله »قبر« اشترا

آغاز فیلــم با یک تدوین متوالــی از جان دادن »آقــای لطفی« و 
احیای یک مرد آلمانی همراه اســت. گویی از همین ابتدا 

قرار اســت ایده بازگشــت از آلمان به ایران رقم بخورد. 
یاســمین برای اجــرای آخرین وصیــت پدرش به 

ایــران می‌آیــد و متوجــه می‌شــود قبــری در 
صحن عتیق حرم امام رضا )ع( برایش به 

ارث گذاشــته شده است، اما بعدتر 
آقــای مهنــدس بــه او می‌گوید 

کــه وصیتــی در کار نبــوده 
و بــه صلاح‌دیــد خــودش 
چنین حرفی را زده است.

جهــان داســتانی »بــدون قــرار 
قبلــی« مبتنــی بــر بازگشــت اســت، 

اما بازگشــت بــه چه یا که؟ یاســمین تنها 
5 ســال در ایــران زندگی کــرده اســت و مابقی 

عمرش را در آلمان گذرانده و پزشــک شده است. 
بــا این حــال بایــد بــرای وصیت برگــردد، ایــن وصیت، 

خویشــتنِ نادیده گرفته شــده او در 30 ســال اخیر است که 
هــر بار به طریقی انکار شــده اما این‌بار به خاطــر اجرای وصیت، 

خ می‌دهد. بازگشت به خویشتن ر
ایــن خویشــتنِ‌ خویــش بــرای یاســمین، تنهــا وصیــت نیســت، 
کارنامه هنری و ســوابق شغلی پدرش هم هست، میراث ملکی و 
معنوی به جا مانده از اوست و از مهم‌تر، قبری است که چند نسل 

دست به دست شــده و هر بار پدران و پدربزرگ‌های 
یاسمین تصمیم گرفته‌اند که خودشان از قبر داخل 
گذار کنند،  حرم استفاده نکنند و به فرزندان‌شان وا
ک، نباید فراموش شود.  گویی این خویشــتن، یعنی تعلق به خا
ک همیــن جــا مهــم می‌شــود، هنگامــی کــه پــدر یاســمین،  خــا
ک و مادر یاسمین را از باد توصیف می‌کند.  خودش از جنس خا
یاســمین که به آلمــان رفته، مثــل مادرش به باد ســپرده 
شــده است اما بازگشــت وی، حکایت از آن دارد که او 

کی باشد. نیز می‌تواند خا
ایــده بازگشــت بــه خویشــتن در فیلــم بــدون 
قــرار قبلی دو موضــع سیاســی را در روزگار 
ینکــه  ل ا و . ا مــا تعییــن می‌کنــد
هرچقــدر تمنای رفتن داشــته 
باشــیم و طلب غیر کنیم و 
بخواهیم از ایران برویم، از 
بازگشت به ایران، یا همان 
گزیریم؛ و  خویشتنِ خودمان نا
ک و خون،  دوم اینکــه در دوگانه خا
ک را می‌گیرد. یاســمین  فیلم ســمت خا
ک بــه دنیــا آمــده و بــه خراســان و  در ایــن خــا
ایران تعلق دارد، پس خویشــتن او همین‌جاســت 
و از طــرف دیگر، فرزندش الکس، از مادری ایرانی اســت 
و خونــی ایرانی دارد، پــس او نیز برای یافتــن آرامش درونی و 

جستجوی شادی باید پایش به ایران )و حرم امام رضا( برسد.
بدون قرار قبلی از این جهت فیلم مهمی اســت، زیرا در روزگاری که 
سینمای ایران بی‌خویشتنی را توجیه می‌کند و دیگری متخاصم را 
خویشتنِ خویش می‌داند، این فیلم همان تز انقلابی و پیشاانقلابی 

شریعتی و مطهری را به زبان سینما ترجمه می‌کند.

داوود طالقانی

با نگاهی به تاریخ ســینمای ایران به سادگی می‌توان دریافت که یکی 
از چالش‌های بزرگ این سینما همیشه خلق یک سینمای دینی بوده 
گران دغدغه‌مندش نتوانســتند  اســت. چیزی که هیچ‌وقــت ســینما

آنطــور کــه باید بــه آن نزدیــک شــوند و جز یکــی دو اســتثناء _ همچــون برخــی از آثار 
میرکریمی _ تلاش برای خلقش به یک شکســت منتج شده است. اینکه چرا چنین 
اتفاقــی می‌افتــد و چرا مســیحیان به وضــوح در این حــوزه موفق‌تــر بوده‌اند، بحث 
مفصلی اســت که مجــال دیگری می‌طلبد، اما یکی از پاشــنه آشــیل‌های ثابت این 
ســینما افتادن در دام شعارگرایی اســت. آثار دینی ســینمای ایران در اغلب اوقات 
به جای رســیدن به یک روایت تصویری درست، به شعارگویی افتاده‌اند و به جای 

آنکــه بتوانند اندکــی مخاطب را با خود همــراه کنند، حتی ســمپات‌ترین 
مخاطب‌شــان را نیز پس زده‌اند. شــاید یکی از دلایــل بروز چنین 

اتفاقی عدم شناخت درست و کافی فیلمساز از جهان دینی و 
مختصات‌اش است. ناآشنایی فیلمساز و درک کلیشه‌ای 

و ظاهری‌اش از دین و جهان دینی، موجب می‌شود که 
فیلمســاز به جای خلق یک جهان معنادار و به تصویر 
کشیدن آن، در یک میزانسن کلیشه‌ای، چند تیپ قرار 
دهد و شروع به لفاظی کند و آن را به عنوان »سینمای 
دینی« به خورد مخاطب دهد. حال آنکه سینما، چه 

دینی و چه غیردینی‌اش، تماماً حس است و جایی برای 
گران ایرانی، چه دینی و  لفاظی ندارد. چیزی که ســینما

چه غیردینی‌شان، اساساً آن را نفهمیده‌اند. 
ســینما تماماً حس است. فیلمسازی موفق می‌شود یک فیلم _ 

بــه معنای واقعی _ خلق کند که اولًا ســوژه‌اش را تماماً حس کرده و با آن 
عجین شده باشد، به گونه‌ای که سوژه تبدیل به دنیای فیلمساز شود، و ثانیاً بتواند 
آن را به تصویر بکشــد و حس و فضا ایجاد کند. در چنین شــرایطی اســت که ســینما 
خلق می‌شود و اثر امکان ارتباط با مخاطب را پیدا می‌کند. از این جهت، »بدون قرار 
قبلی« یک تجربه‌ی ناب است. یک سینما به معنای واقعی کلمه. بهروز شعیبی به 
خوبی توانسته آنچه که در ذهن داشته را به خوبی به تصویر بکشد و دست به خلق 
فضا و حس بزند.   او با دوری از شعار، یک جهانِ معنادار به تصویر کشیده که مخاطب 
را بــا خــود همراه می‌کنــد، بی‌آنکه بخواهد لفاظــی کند. تجربه‌های موفق پیشــین 
شــعیبی _ به طور خاص »دهلیز« و ســریال »پرده‌نشین« _ به وضوح نشان می‌دهد 
که شــعیبی نه تنها دغدغه‌ی دینی دارد، بلکه جهان دینی را به خوبی می‌شناســد 

و با آن عجین اســت. مختصاتش را می‌داند و می‌داند که چطور دست 
به تصویرســازی بزند، بی‌آنکه در دام شــعار بیفتد. »بــدون قرار قبلی« 
یــک متن و اجــرای کم‌نقــص و کم‌نظیر دارد. یک داســتان ســاده را به 
دور از ادا و اطوار و به دور از لفاظی، با آرامش و با یک ریتم و روایت مناسب، به تصویر 
می‌کشــد. انســان خلق می‌کند، خانواده خلق می‌کند، وطــن خلق می‌کند، جهان 
خلــق می‌کند، فضا می‌ســازد و حس، و مخاطــب را با خود درگیــر می‌کند. مخاطب 
به قدری در جهان فیلم غرق می‌شــود که تا مدت‌ها پس از پایان فیلم، با آن همراه 
اســت و لذتش را زیر زبانش حس می‌کند. شعیبی در »بدون قرار قبلی« کار عجیبی 
انجام نمی‌دهــد، معنا و فضایی را به تصویر می‌کشــد که برای مخاطب آشناســت، 
گاه هویتی‌اش قــرار دارد، اما روزمرگی‌های جهــان مادی امروز  در ناخــودآ
او را از آن غافل کرده و موجب فراموشــی‌اش شده. شعیبی تنها با 
یــادآوری و تذکر _ آن هــم با حس و تصویر و نه با شــعار و لفظ _ 
ج  مخاطب را در تمام طول فیلم از جهان امروزی‌اش خار
و در جهان هویتی‌اش غرق می‌کند. یک سفر معنوی به 

هویت فراموش‌شده. 
همه چیز »بدون قرار قبلی« به اندازه و درست است. 
متــن یک‌دســت و دقیــق اســت و روایــت صادقانــه و 
گر نام کارگــردان را از پیش  بی‌ادعا. هر چند که شــاید ا
ندانیــم و در تیتــراژ ابتدایــی هم نیایــد، تصــور کنیم اثر 
متعلــق به رضا میرکریمی اســت، خصوصاً یــادآور »خیلی 
دور، خیلــی نزدیک« اوســت، اما بــا این وجود حــس و حال 
شــعیبی کاملًا در اثر مشهود اســت. به وضوح می‌توان حس کرد 
که شــعیبی تک تک پلان‌های فیلم را با تمــام حس و جانش خلق کرده 
اســت. دوربیــن ادایی نــدارد و مخاطب را اذیــت نمی‌کند. بازی‌ها به اندازه اســت، 
خصوصاً یک بازی کنترل‌شــده، درست و فوق‌العاده از پگاه آهنگرانی می‌بینیم که 
بی‌شک یکی از بهترین بازی‌های جشــنواره‌ی امسال است‌. موسیقی به خوبی بر 
قامت اثر نشسته و به حس و حال مخاطب می‌افزاید. تدوین دل‌نشین و همراه است 
با آنچه شعیبی می‌خواهد. تمام اجزا با قدرت دست به دست هم داده اند تا تحت 
کارگردانی درست بهروز شعیبی، اثری شاعرانه، دینی و عمیق بسازند و نتیجه‌ی کار 
درخشان در آمده. »بدون قرار قبلی« نه تنها یکی از بهترین آثار جشنواره‌ی امسال 
است، بلکه بی‌شک بهترین اثر بهروز شعیبی است. یک دنیای عمیق و معنادار، یک 

سینمای دینی خالصانه و تمام‌عیار، یک حسِ نابِ فراموش‌نشدنی...

حسِ ناب

درد بی‌خویشتنی

ناآشنایی فیلمساز و درک کلیشه‌ای و ظاهری‌اش از دین 
و جهان دینی، موجب می‌شود که فیلمساز به جای خلق 

یک جهان معنادار و به تصویر کشیدن آن، در یک میزانسن 
کلیشه‌ای، چند تیپ قرار دهد و شروع به لفاظی کند و آن را 

به عنوان »سینمای دینی« به خورد مخاطب دهد

بدون قرار قبلی از این جهت فیلم مهمی 
است، زیرا در روزگاری که سینمای ایران 
بی‌خویشتنی را توجیه می‌کند و دیگری 
متخاصم را خویشتنِ خویش می‌داند، 
این فیلم همان تز انقلابی و پیشاانقلابی 
شریعتی و مطهری را به زبان سینما 
ترجمه می‌کند

میثم بالزده



1- نوشــته‌های نقــد نوشــت تــا آنجــا کــه می‌دانــم فعــا آرشــیوی قابــل دســترس ندارنــد، امــا فی‌المجلــس بــرای مطلاقعــه بیشــتر؛ یــک پژوهشــی هســت کــه بنــده نوشــتم و در مرکــز پژوهش‌هــای مجلــس شــورای اســامی منتشــر شــده و روی 
ســایت آن همیــن الان هســت. ایــن ماجــرا را آنجــا شــرح دادم تــا جایــی کــه بلــد بــودم. آنجــا لطفــا ببینیــد. 

2-   در ایــن مــورد آمارهــای خیره‌کننــده‌ای از ســینمای دهــۀ ۶۰ وجــود دارد. ایــن دوره پــر رونق‌تریــن دوره ســینمای ایــران اســت. فیلــم عقاب‌هــا در ژآنــر جنگــی بــه کارگردانــی ســاموئل خاچیکیــان، بــه دلیــل اســتقبال مخاطبــان بــه مــدت 
۶ ســال اکــران می‌شــود و در ایــن مــدت ۸ میلیــون ۶۰۰   هــزار نفــر آن را فقــط در ســالن‌های ســینما  تماشــا می‌کننــد. )ســیمای ســینمای ایــران، نگاهــی از دریچــه آمــار بــه ســینما در ســال‌های ۱۳۶۴ تــا ۱۳۶۹، ۱۳۶۴، منتشــر شــده در 
اردیبهشــت apf.farhang.gov.ir :۱۳۹۶( همچنیــن در ســال ۱۳۶۴ کل بلیــط فروختــه شــده در ســینمای ایــران بیــش از ۷۷ میلیــون بلیــط اســت، آمــاری کــه در ســال ۱۳۶۹ بــه بیــش از ۸۱ میلیــون نفــر رســید. )ســالنامه آمــاری ســینمای 

   )apf.farhang.gov.ir :۱۳۹۵ ایــران ســال ۱۳۶۴، منتشــر شــده در تابســتان
3-سینمای آن سال‌های ایران را »سینمای گلخانه‌ای« هم نامیده‌اند. به این معنا که از زیست واقعی اقتصادی ناتوان است و باید همواره زیر چتر حمایت دولتی باقی بماند. 

آنچه گذشت...
در قســمت قبلــی ایــن متــن کــه می‌دانــم هیچ‌جــا در دســترس‌تان 
نیســت1، کمــی توضیح داده شــد که جشــنواره ســینمایی خودش 

یک جور اقتصاد سینماســت. یعنی جشــنواره ســینمایی در جهان، 
تبدیل بــه یــک جنــاح در توزیــع و بازاریابی فیلم‌هــا، بخصوص 
برای فیلم‌های نوع اروپایی شده است. و این عمدتا دربرابر نظام 

خ داده، جایی   تولید و توزیع کلاســیک یعنی هالیوود ر
که فیلم‌ها با سرمایه متمرکز کمپانی‌های قدرتمند 

سینمایی آمریکا تولید می‌شوند و سال‌هاست 
بازار را در اختیار دارند. نظام جشنواره‌ای که به 
آن »چرخه جشنواره‌ای« هم می‌گویند، نوع 
فیلم‌های خود را بار مــی‌آورد و بزرگ می‌کند. 

ایــن بحث جــذاب و مفصلــی اســت و کمی در 
متن قبلی گفته شد. و بعد از همه اینها پرسیدم؛ 

جشــنواره ســینمایی‌ای که ما داریم، چیست؟ و 
اصلا برای چیست و ما با آن چکار داریم؟ چون ما که 

به نظام توزیع بین‌الملــی کاری نداریم، چندان خبری 
هــم از نظــام تولید و توزیع داخلی که یک ســرش جشــنواره 

باشد، نیست. تنها کاری که جشنواره برای فیلم‌های سینمای ایران 
می‌کند که البته بسیار کار مهمی هم هست، »معرفی« است. معرفی فیلم و 

کران فیلم، قراردادهای بعدی فیلمساز و بقیه عوامل،  فیلمساز. و این مهم در ا
تاثیر اقتصادی مستقیم دارد. 

این تاثیر اقتصادی شــاید در حال حاضر مهمترین کاری باشــد که از جشــنواره 
فیلم فجر بر می‌آید و همه به درستی دنبال آن هستند. یعنی همه به جشنواره 
می‌آیند برای همین. یک ســال ســینمای ایران یکجا در جشــنواره زیر ذره‌بین 
اســت و آدم و عالم دنبال این‌اند که؛ فلان فیلم چیست و کی بازی می‌کند و کی 

ساخته؟ در چنین شرایطی جشنواره یک موهبت است، هم برای فیلم، 
هم برای دولت و هم برای ملت.

جشنواره؛ یک پایمردی طولانی
اینجــا باید به نکته‌ای اشــاره کنم کــه از نظر من مهمترین مســئله 

درباره موضوع ماست. آن اینکه جشنواره فیلم فجر احتمالا تنها نقطه 
کمیت( با مــردم )به معنای طبقه متوســط  تمــاس دولت )به معنــای حا

شهرنشــین( است. منظور از طبقه متوسط مردمی است که در شهر زندگی 
می‌کنند و سینما برایشان یک گزینه برای گذران وقت و تفریح و سرگرمی و 
لذت است. آدم‌هایی که وقت برای این چیزها دارند و این در زندگی‌شان 

تعریف شده. 
کمیت گفته شــد را بایــد در ابعاد  ایــن جمله که دربــاره تماس مــردم و حا
مختلف پی گرفت. مهمترین وضعی که در این تلقی پیش می‌آید و درست 
هم هست این است که جشنواره برای ما و در جامعه ما رویدادی سیاسی 

است. یعنی اتفاقی است که اهمیت‌اش چیزی بسیار بیش از مسئله سینما 
و صرفا سینماست. ورای آن جایی است که می‌شود سیاست و ملتی 

را در آن دید. 
در توضیح اینکه چرا جشنواره یک اتفاق سیاسی است، چیزهایی 
بایــد گفته شــود. اول اینکه تقریبا هیــچ رویدادی بعــد از انقلاب به 
اندازه جشنواره فیلم فجر با این ترتیب و نظم پیگیری نشده است. 
تنها چیزی که مثل آن ادامه یافته جشنواره موسیقی فجر است که از 

دوره نخست تا همین امسال بوده. دیگر رویدادهای مشابه فرهنگی و 
غیر فرهنگی جملگی نیمه‌کاره رها، یا نامنظم برگزار شده‌اند. دوم اینکه سینما 

با تمام حیثیت‌اش همیشه در ایران و به خصوص در ایران پس از انقلاب اسلامی 
جایی بســیار مهم داشته. یعنی چیزی بوده که ما -به عنوان ملت، از آن طلب 
چیزی داشــته‌ایم و او هــم گاه اجابت کرده اســت. این حرف، بــرای من چیزی 
بیش از »دیدن مردم در آیینه سینما.« یعنی این نوع عبارات با طنین کلیشه‌ای 
 توضیــح نمی‌دهنــد کــه بین مــردم ایــران و ســینمای ما واقعــا چه رفته اســت. 

مردم ایران، آنهایی که سینما می‌روند، از سینما در مقام یک هنر مدرن 
چیزی طلــب می‌کنند و از آن می‌خواهند، همراه روزها و رازهایشــان 
باشد. و این نوع رابطه در نوعی فیلم‌های ایرانی از کارهای کیارستمی 

تــا حاتمی‌کیــا و مهرجویی و فرهــادی و تبریزی و حتــی فیلم‌های 
کمدی فارسی قابل ردیابی است. سینه‌فیل‌های ایرانی همیشه 

یــه نوع خاصــی رابطه با فیلم ایرانــی دارند، یک جــور خاصی فیلم 
می‌بینند، به خصوص فیلم‌های ایرانی را. یکجور رابطه آشتی هست 

بین آنها و فیلم‌ها. فیلم ایرانی برای آنها با اینکه می‌دانند نسبت به فیلم‌های 
خارجــی چقــدر ضعیف اســت، یک چیــز دیگر اســت، یــک کار دیگر 
می‌کنــد. ایــن جــور رابطه بــا فیلم کــه در آن 
ایرانی بودن سینما به عنوان یک عشق 

حاضر است، عملی متفاوت است و فرهنگ سینمایی خاصی را می‌پروراند. در 
فیلم‌های ایرانی همیشه، یک درک از ایرانی بودن، یک درک از نحوی که می‌شود 
در جهان بودن حاضر می‌شود و مخاطب منتظر آن است. جشنواره یک رویداد 
سیاسی است چون در آن فیلم‌هایی نمایش داده می‌شود که چنین امکانی به 
کمیت( منتظر چنین صحنه‌ای اســت.  مخاطــب ایرانی می‌دهد. و دولت )حا

صحنه‌ای که می‌شود هم ملاقاتی ترتیب داد و هم پنهان ماند. 

جشنواره فیلم فجر ؛ یک تاریخ دستکاری شده
گزارشــی که در بالا از رابطه مخاطب و جشــنواره ارائه شــد، در 
دوره‌هــای اخیــر کمرنگ شــده. یعنی جشــنواره مدام به 
مناسک بی‌معنی نزدیک‌تر شده، مناسکی که برگزاری 
آن مــی‌رود تا بــدل به نوعــی کنترل شــود. نطفه این 
وضعیــت در ســال‌های ابتدایی شــروع جشــنواره 

بسته شده است. 
جشنواره فیلم فجر در دورانی پایه‌گذاری شد که 
ســینمای ایران با گسســت از شکل صنعتی 
ســینمای عامه‌پســندِ پیــش از انقــاب، 
می‌رفــت تــا موجودیتــی کامــا وابســته به 
دولــت پیــدا کنــد. در ایــن دوران )از ســال 
۱۳۶۱، اولیــن ســال برگــزاری جشــنواره( 
فیلم‌هــا عمدتــا وابســته بــه نهادهــای 
کمیتــی ســاخته می‌شــدند. بنیــاد  حا
سینمایی فارابی، حوزه هنری سازمان 
تبلیغــات اســامی، بینــاد مســتضعفان 
انقــاب اســامی، ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی، از جمله نهادهایی بودند که برای تولید 
فیلــم بودجه می‌دادنــد. با وجود ایــن، همان زمان 
در ســال‌های دهــه 60 برخی آثار از نوع ســینمای عامه‌پســند در ژانرهای 
جنگــی، کــودک و حادثــه‌ای در ســینمای ایــران تولیــد می‌شــدند کــه در 
جذب مخاطب بسیار موفق بودند.2  وضعیت که پیش آمد این بود که در 
سال‌های آغازین جشنواره فیلم فجر همزمان با تاسیس بنیاد سینمایی 
فارابــی جهــت هدایــت حمایت‌هــا از تولیــد فیلــم توســط دولــت، کم‌کم 
شروع جشــنواره آغازِ شکل‌گیری و تداوم نوعی از فیلم در ایران موسوم به 
»سینمای جشــنواره‌ای« شد. ســینمای جشنواره‌ای ریشــه در فیلم 
روشــنفکری‌های پیش از انقلاب هم داشــت و چند فیلمســاز 
موفق ایرانی آن را در جشنواره‌های جهانی پیش می‌بردند. 
ایــن مســیر بــا تقویــت نــوع فیلم‌هایی کــه عمدتــا بودجه 
خــود را از منابعی غیر از بازار ســینما و فروش گیشــه، در 
می‌آوردند، سینمای ایران را به راهی می‌برد که تدریجا 
حیات اقتصادی آن وابســته به منابعی بیرون از خود 
شــد. در حقیقــت می‌شــود گفــت؛ در دهــه 60 و بعــد از 
گشایش سالن‌های سینما فیلم‌ها، فیلمسازان و مخاطبان 
حضور گرم خود را در سینمای پررونق آن سال‌ها ثابت کردند. 
اما سیاست سینمایی، سینما را به سمت دیگری می‌برد. 
چیزی که در نطفه آغازین جشنواره مهم است، تولد آن در 
نقطه تغییر جهت سینمای ایران از سینمایی مخاطب‌محور 

به سمت سینمایی وابسته و غیر درون‌زاست. 3 

و حالا؟
از ایــن چیزهایــی که گفته شــد، بخصــوص آخری، شــاید واقعا 
نتوان اســتنتاجی در جهت »اصلاح« جشــنواره داشــت. یعنی 
جشنواره به شکل کنونی که نه بازار است و نه جشنواره چندان 
قابــل اصــاح نیســت. و بهتر اینکــه بگوییم؛ جشــنواره فیلــم فجر از 
نقطه‌ای غیر از خودش قابل اصلاح اســت. آن نقطه سیاست اساسی 
ســینمای ایران است. آن سیاست، یعنی آن فکر اساسی باید جای سینما در 
زندگی‌مان داریم می‌تواند راه داشتن یک سینمای زنده و یک جشنواره زنده 
را روشن کند.   یک چیز مهم گفته شد؛ هرچه سیاست سینمای گلخانه‌ای 
بیشــتر شــده، ســینما در ایران ضعیف‌تر شــده، یعنی هرچه دولت بیشتر 
وســط رابطه ملت و ســینما ایســتاده و داوری کرده، جای خود را به عنوان 
سیاست‌گذار بیشتر از دست داده. این شاید شروع خوبی برای، برای یک 

اصلاح اساسی باشد. 

عشق چهل ساله من
سید باقر نبوی ثالث

در چهل سال گذشته در انجام هیچ کاری به اندازه برگزاری جشنواره فیلم فجر پایمردی نکردیم!
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